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Abstract 
Talking about the belief in God and its opposite point, 

atheism, is one of the essential topics in theology and philosophy. 
Rejection of monotheistic worldview, negation of faith and 
surrender to any supernatural object or person, disbelief in the 
existence of a personal God who plays a role in human existence 
and life, denial of fixed beliefs and laws and monotheistic dogma 
or rites and rituals, negation of immortality and utopianism of 
monotheistic religions and so on, are the common 
characteristics of atheists. But the question is whether atheists 
really are honest in their claim of independence and distance 
from theism in their worldview, beliefs, and actions. With a 
descriptive-analytical method and by presenting numerous 
pieces of evidence, this article has challenged the claim that 
atheism is a totally independent and contradictory idea and is 
opposed to theism and considered it false. The result of this 
evidence and reasons is that atheism is a crude, immature, and 
indefensible idea and, at best, a clumsy, unjustified, and 
impractical copycat of theism. 
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 خداناباوري یا روي دیگر خداباوري 
 

                   *  خانیاسماعیل علی
 

 چکیده 
از موضوعات مهم در الاهیات ، الحاد،  مقابل آن   يهسخن در باب خداباوري و نقط

فلسفه جهاناست.    بوده  و  رد  با  یکتاپرستی،  خداناباوران  و نفی  بینی  ایمان 
به   ماوراییسرسپردگی  شخص  یا  شیء  خدایاعتقادي  بی،  هر  و    یبه  متشخص 

مناسک   یا باورها و قوانین قطعی و دگمنفی آفرین در هستی و زندگی انسان، نقش
...، آرمان  و  طلبیجاودانگیرد  و شعائر توحیدي،   ادیان توحیدي و  در    شهرگرایی 

ارائ مستقل   يهصدد  در    ، دوربه  ، دیدگاهی  بلکه  باو  اما خداباوران هستند.    تقابل 
در    سؤال خداباوري  از  دوري  و  خویش  استقلال  ادعاي  در  آیا  که  است  این 
و  جهان باورها  با روش  احقیقتاً صادق  یشانهاکنشنگري،  نوشتار،  این  یا خیر.  ند 

با    -توصیفی   و  متي  ارائهتحلیلی  ادعا    ، عدد شواهد  ایدهرا  این  الحاد  کاملاًکه   اي 
ست دانسته  درمستقل و متضاد و در مقابل خداباوري است به چالش کشیده، آن را نا

آننتیجه  است. دلایل    ي  و  است  شواهد  ایدهاین  الحاد  خامکه  و    ، اي  ناپخته 
وري  برداي ناشیانه و از سر استیصال از خداباو در بهترین حالت، کپی  ناپذیردفاع

 نیست. یدفاع و عمل درخوراست و بنابراین، دیدگاهی 

 .ایمان، خداي متشخص الحاد، یکتاپرستی، خداناباوري، خداباوري،  واژگان کلیدي:
 

 مقدمه . 1
مهم الاهیاتاز  موضوعات  وجود،  ترین  باب  در  فلسفه، سخن  بلکه  عملکرد    و  و  اوصاف 

از   یکی  و  است  داشته  انسان  تاریخ  در  تأثیري بس عظیم  است. خدا  متعال  امر  یا  خداوند 
ایدهبزرگ بوده است (آرمسترانگ،ي دورانهاي بشر در همهترین  این  10، ص  1392  ها   .(

است   بوده  مسئله  بشر  براي  اندیشه  تاریخ  طول  در  تودهموضوع  اذهان  پیوسته  و  و  ها 
 الاهیاتی است.  -هاي مهم فلسفی  اندیشمندان را به خود جلب کرده است و هنوز یکی از بحث 

سابقه  که  موضوع،  این  با  مرتبط  مهم  مباحث  است، از  انسان  تاریخ  قدمت  به  اش 
به    اند واند که نگرش الحادي داشته کسانی بوده  ،است. پیوسته در طول تاریخ  1خداناباوري
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مناسک و شعائر الاهی و دیگر امور    ،ایمان  ، دین  ،خودبسندگی عالم و عدم نیاز انسان به خدا
 اند. مربوط به خداباوري اذعان داشته 

هدف از نگارش این نوشتار، واضح ساختن این مطلب است که آیا الحاد متأخر از خداباوي  
،  خداباوري  هاياستدلالو  ه به مسیر  بدین معنا که آیا پیروان الحاد با نگا  ،استو ناظر به آن  
است   آناز استقلال برخوردارند. ادعاي این نوشتار    ،کنند یا در ادعاي خویشطی مسیر می

آ یکتاپرستیینیکه  انکار  با  از جهانکه  کنند  تصور می  ،هاي خداناباوري  غیر  بینی نگرشی 
ه، آن هم از نوع توحیدي، رها  اند خود را از روش تفکر خداباورانتوحیدي دارند، اما نتوانسته 

پیدا کرده است؛ از «دین عقل»  را  ي ادیان سنتی  جلوه  ،سازند.خداناباوري در بسیاري از موارد
انگاري  «ماده  تا  انگاري» هگل «یگانهاز  انقلاب فرانسه گرفته تا «دین انسانیت» اگوست کنت؛  

 ها» و «ابرانسان» نیچه.دیالکتیک» لنین و «بازآفرینی ارزش
ي تحلیلی، به این مسئله-ي توصیفیبا دلایل و شواهد مختلف، به شیوه  در این نوشتار،

رو خداباوري است ها، باورها و حتی مناسک و شعائر، دنبالهپردازیم که الحاد در روشمهم می
اي دیگر دنبال و  گونههاي خداباوري توحیدي را در جهتی دیگر و بهها و دگمو همان داشته

باور و شیوهمیتثبیت   رویکرد،  بنابراین در دیدگاه و    يکند و داراي یک  مستقل نیست و 
نسخه گرفته    خداناباوري از یکتاپرستیکه  ادعاي خود صادق نیست. البته ادعاي این نوشتار  

گرفتن الحاد از ادیان غیرخداباور یا مکاتب فکري و فلسفی در دیگر  الهامنفی  معناي  به  است
 اما این نوشتار فقط به این موضوع خواهد پرداخت. ،موضوعات نیست

استقلال از ادیان   ياین رویکرد در ادعا   ضرورت پرداختن به بحث خداناباوري و دست تهیِ
در برخی از مناطق جهان، متمایز از الحاد   کمتوحیدي در این است که الحاد معاصر، دست

دوره دیگر  پدیدهدر  دیگر  الحاد  این  انگشت هاست.  تعداد  به  متعلق  به  اي  متعرضان  شمار 
کم بخش قابل توجهی از مردمان معاصر است.  محرمات نیست، بلکه سرنوشت مشترك دست

اي  یست، بلکه پدیدهویژه در غرب فرهنگی، دیگر ایدئولوژي مشتی روشنفکر نخدایی، بهبی
از رویکرد علمی و فلسفی  431، ص  1392فراگیر است (آرمسترانگ،   امروزه خداناباوري   .(

عامه یافته است و با ترکیب مغالطات و براهین و نقد  خارج شده، به جریانی  پسند گرایش 
از طریق هنرهاي رسانهعملکرد دین از میان توده داران و  الحها یارگیري میاي،  اد در  کند. 

ي عمومی شده است؛ چیزي ها گسترش یافته و تبدیل به یک ایدهعصر مدرن در میان توده
که تا پیش از مدرنیته با آن مواجه نیستیم. به بیان دیگر، پیروان این رویکرد، در این دوره از 

ز  اي دینی و انسانی است، از اعماق فلسفی و تاریخی و نیالحاد را که مسئله   يئلهتاریخ، مس
ي بحث علمی و  ند؛ یعنی از مرحله اها و افکار روزمره آوردهاعماق قلب انسان به سطح رویداد

اند  ي تاریخی ـ وجودي، یعنی حضور یا وضوح یا غیبت خدا در جهان آورده آکادمی به مرحله
 ). 239ص ،1389کنند (کورتنی موري، آشکار و مشهودي بیان می و آن را به شکل تقریباً
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بینی است؟ اگر ها هستند: آیا خداناباوري یک جهانروي این نوشتار ایناي پیشهپرسش
بینی مستقل و خودکفاست؟ آیا الحاد حقیقتاً خدا، ایمان،  بینی است، آیا یک جهانیک جهان

نهد؟ آیا خداناباوري در ادعاي خود  مناسک و شعائر، جاودانگی و ... ادیان توحیدي را کنار می
نهد، چگونه خود را ها را کنار نمیها صادق است؟ اگر خداناباوري اینهادن اینمبنی بر کنارن

می خداباوري  دامان  پرسش از  این  به  پرداختن  شاکلهرهاند؟  تشکیل ها  را  نوشتار  این  ي 
 دهد. می

 

 مفهوم الحاد و ملحد. 2
اسماء و صفات مشخص و واضح، خالق،   با  انکار خداي واحد متشخص و معین،  الحاد، 

ي مخلوقات، نامتناهی، قائم به ذات، تغییرناپذیر، کامل، عالم مطلق و قادر  کنندهمدبر، هدایت
، ص  1386نام، مبهم، رازآلود، نامتعین و انتزاعی (الدرز، مطلق است؛ نه خداي متافیزیک؛ بی

که ملحد کسی  ي الحاد سلبی و ایجابی است؛ یعنی این). بنابراین، مقصود، هر دو گزاره146
است که هیچ گونه باوري به خداي واحد شخصی ندارد و کسی است که عقیده دارد هیچ  

 گونه خدایی وجود ندارد. 
اعتقادي به خدا در نظر و عمل است. چنین رویکردي  به بیان دیگر، مقصود از الحاد، بی

الحادش پامی الحاد بهمربوط به کسی است که بر  او گشته  راستی شیوه فشارد و  ي زندگی 
ي مصادیق را  توان تعریف جامعی از الحاد ارائه داد که همهست. هرچند واضح است که نمیا

به یکسان و جامع در بر گیرد، در اینجا مقصود از الحاد این است که کسانی بدون باور به خدا  
 کنند؛ هرچند نتوانند وجود خدا را نیز رد کنند. زندگی می

این الحاد در  از  انکار خدا به صورت آگاهانه، با دلایل علمی و  به تعبیر سوم، مقصود  جا 
ي بعد، مبارزه با خداباوري و خداپرستی است؛ نه دیدگاه  فلسفی یا بدون آنها و در مرحله

اي از خدا ندارد و بنابراین خداپرست نیست یا کسی که خدا را انکار کسی که هیچ آگاهی
وجود ندارد؛ و هیچ یک از قوانین الهی    کند که گویی خدااي زندگی میگونهکند، اما بهنمی

 در زندگی او جاري نیست. 
پاره اندیشمندان،  از  برخی  باور  واژهدر  نظیر  بحث،  به  مربوط  غربی  واژگان  از  ي  اي 

فلسفی   ادبیات  در  هستند.  واژه  یک  از  فراتر  معنایی  بار  داراي  آن،  مشتقات  و  «آتئیسم» 
اي گونهکنند؛ بهلحاد و ضددین به ذهن متبادر میتر از معانی ا«آتئیسم نوین» کاربردي وسیع

بی بر میکه حتی  در  نیز  را  دین  و  خدا  مفاهیمی چون  بودن  ناسازگار  یا  بودن   گیردمعنا 
)Flew, 1996, p. 26 .( 
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 دست تهی خداناباوران . 3
توحیدي   بینیکنند که به خدا و دین و جهانخداناباوران این ادعاي بزرگ را مطرح می

باور ندارند و بنابراین چیزهایی نظیر ایمان و سرسپردگی به یک چیز یا فرد، مناسک و آداب  
مطابق آن باور، ساختارهاي یک دین توحیدي و کارکردهاي آن را قبول ندارند و از    يویژه
واهانه خنگرانه و جاودانهها و ادعاهاي آیندهي این باورها و مناسک و چارچوب رو، از همه این

ي  ي مسیر، همهشود این است که آنان براي ادامهآزاد هستند؛ اما آنچه در واقعیت دیده می
ادیان توحیدي را قرض میداشته  این واقعیت دارد که پیروان  هاي  از  امر نشان  این  گیرند. 

خدایی خویش را نیز  توانند حتی بیالحاد دستشان تهی است و از خود چیزي ندارند و نمی
هاي خداباوران دنبال کنند. به عنوان نمونه، در عصر ناخداباوري و به اذعان خود  ن داشتهبدو
خدایان، با کنار نهادن خدا از زندگی و جامعه، انسان و عقل جاي خدا، سیاست جاي دین،  بی

داربودن  بودن جاي دینزمین جاي آسمان، کار جاي دعا، مصائب مادي جاي دوزخ و انسان
 .)Feuerbuch, 1841, V. II, PP. 218-219( را گرفته است

شوند که به  در بسیاري از موارد، خداناباوران در معرفی خود به درکی از دین متوسل می
هاي مختلف  ). گونهGray, 2018, p. 10صورت ناخودآگاه از یکتاپرستی به جا مانده است ( 

ي  که هیچ یک از آنها را با مشاهدهکنند ها و ادعاهایی را مطرح میها، ارزشخداناباوري، ایده
 اند. تجربی و روش حسی به دست نیاورده

، لیبرال فرانسوي آغاز قرن نوزدهم، به این نکته قابل توجه است  2اذعان الکسی دو توکویل
که به یک معنا و از برخی    کردکه انقلاب فرانسه انقلابی سیاسی بود که به روشی عمل می

با این    گوید: «انقلاب فرانسه در رابطهشکل انقلاب دینی به خود گرفته بود. او می  ،جهات
انقلاب به همان روشی عمل کرد که  هاي مذهبی نسبت به جهان دیگر عمل جهان، دقیقاً 

ت بگوییم خود  توان ظهور یک انقلاب دینی تلقی کرد؛ یا بهتر اسکنند. این انقلاب را میمی
دین جدید شد؛ در    نوعی  غرق  را  زمین  توحیدي،  ادیان  همچون  که  ناقص؛  دینی  هرچند 

 ). Tocqueville, 2004, pp. 154-5سربازان، رسولان و شهیدان کرد» (
در اواخر قرن هیجدهم، در آثار فیلسوفان عصر روشنگري فرانسه، «دین انسانیت» ظهور 

کاملاً به شکل یک مذهب درآمد. هنري سن    3ي عقل»فرقهکرد و پس از انقلاب فرانسه در «
)، معاصر اگوست کنت، در اواخر قرن هیجدهم براي اولین بار «دین  1760-1825سیمون (

ارائه نمود. مطابق این دین، در آینده،انسانیت» را به شکل نظام دانشمندان به عنوان   مند 
و «دین» به خودپرستی انسانیت تبدیل    شوندرهبران معنوي جامعه و جایگزین روحانیون می

 ).Gray, 2018, p. 15خوبی در ترویج آن کوشید (شود. البته این اگوست کنت بود که بهمی
ها،  هاي آناصلاً حیات و بقاي تمدن مادي غرب، مرهون ادیان توحیدي و باورها و دیدگاه

آموزي، و تشویق به علم  نظیر تحمل دیگران، کرامت و برابري انسانی، آزادي فردي، ترغیب 
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که وضوح ریشه در یکتاپرستی دارد. همچنانارزش و منزلت زن و ... است؛ باورهایی که به
فرهنگ مادي غرب و نیز شرق، تا حد زیادي مرهون یکتاپرستی است؛ معماري، آثار هنري و  

سکولارها و    غیره متأثر از موضوعات و رویکردهاي ادیان و پیروان آنها بوده است. بسیاري از
خداناباوران خواهان کنار نهادن دین، با حفظ منافع و امتیازهاي آن براي تمدن غرب هستند. 

ها را کنار نهند باید خود آنها را نیز  ها و داشتهاما اگر آنان بخواهند ریشه و اساس این ارزش
 ).D’Souza, 2007, P. 97کنار نهند ( 

اینجا به  در  فوق،  ادعاي  اثبات  شیوهعنبراي  مناسک،  باورها،  از  برخی  نمونه،  و  وان  ها 
کنیم. واضح  اي دیگر پذیرفته است بررسی میگونهکارکردهاي یکتاپرستی را که خداناباوري به

هاي اندکی از دست تهی خداناباوري است و ظرفیت نوشتار گنجایش  است که اینها تنها نمونه
 توان احصا کرد.ا نیز میبیش از این را ندارد و الا موارد بسیار دیگري ر

 

 ایمان . 4
واقعیتترین شاخصهمهم و  امور  یکسري  به  باور  و  ایمان  توحیدي،  ادیان  از ي  اعم  ها، 

آسمانی است. تاریخ   طبیعی یا ماوراي طبیعی، نظیر خدا، فرشتگان، معاد، پیامبران و کتب
انسان که  است  رسانده  اثبات  به  را  مطلب  این  انسان  باور  و  باور  اندیشه  و  ایمان  بدون  ها 

توانند زندگی کنند؛ حال اگر به خالق هستی و عالم غیب ایمان نداشته باشند، چنین نمی
از دینی  ایستند؛ آنان به جاي ایننیست که  نهایی یا    که زندگی خود را با واقعیتبودن باز 

کنند و خود ماده را واقعیت  باوري را جایگزین آن میقدرت نهایی عالم هماهنگ سازند، ماده
 مند است. شود که هست و ارزش شمرند. در اینجا ماده منشأ هر آن چیزي می نهایی عالم می

که  طور رسمی حذف کنیم، چنانبه بیان جان هات، حتی اگر وجود خداي مطلق را به
پسندند، کارخانه قلب انسان آرام نخواهد شد. این کارخانه در عوض با تمام نیرو  می  ملحدان

ناپذیر، چون علم  کار و تلاش خواهد کرد تا خلأ وجود خدا و ایمان به خدا را با چیزي کنترل
). این ادعا که تنها راه مطمئن و قابل اعتماد براي فهم  133، ص 1399و عقل پر کند (هات،  

امورهمه البته، خودمتناقض و ، مسیر علمی است، یعنی علمي  و  ایمان  مداري، خود نوعی 
ي ایمان نپذیرید؛ در همان حال براي گوید هیچ چیز را بر پایهخودشکن است. این باور می

پذیرند که  که هیچ یک از ملحدان جدید نمیمداري، ایمان لازم است! حال آنپذیرفتن علم
ایمعلم گواهی  نوعی  (هات،  مداري  است  درواقع،63  -   61ص  ص،  1399انی  توان می  ). 

 ).D'Souza, 2007, P. 102(  گرایی را از ارکان ایمان به طبیعت نامیدطبیعت 
بیان دیگر این واقعیت این است که، هر معرفت و باوري مبتنی بر یک ایمان است؛ ایمان  

فرض ایمانی به  ی بدون پیشبه خدا و ماوراء طبیعت یا ایمان به ماده و طبیعت. هیچ معرفت
ي ایمان و  ، با بیان رابطهدفاعیات مسیحیکتاب    يآید. آلن ریچاردسون، نویسندهوجود نمی

ي تحلیل جالبی، نقش بنیادین ایمان را در ایجاد باورهاي مابعدالطبیعی روشن عقل، با ارائه
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گیرد. «هر فیلسوفی  نمیاي بدون یک «اصل ایمانی» شکل  بینیسازد. از نظر او، هیچ جهانمی
می مابعدالطبیعهکه  تا  میکوشد  تکیه  ایمانی»  «اصل  بر  نهایت  در  کند،  بنا  خواه اي  کند؛ 

 .Richardson, 1995, Pخواه غیرمتدین» (  مسیحی باشد، خواه غیرمسیحی؛ خواه متدین،
230 .( 

اي که بنا به ادعا، بر عقل صرف، بدون هیچ آمیختگی  هایی «حتی آن فلسفه 
از    4ايهاي ماهرانه تراشیاند، همواره پس از بررسی، دلیل با ایمان، استوار شده 

ابتداییکار درمی ایمان  کنند»  اند، پنهان میاي را که بر آن بنا شدهآیند که 
)Ibid, PP. 230-231 .( 

شدن  که شما با خلاصاین دروغی بزرگ بود که به بشر مدرن تحویل دادند مبنی بر این
از خدا، آزاد مطلق خواهید شد. در جهان مدرن، اتفاقاً خدایان جبار و دیکتاتوري به وجود  

می طلب  انسان  از  را  محض  تسلیم  همان  که  باقی  آمدند  انسان  براي  گریزي  راه  و  کنند 
که  ي مدرنیته است؛ چنانبینی جبرباورانهجباریت و خدایی مطلق، جهان اند. نماد اینننهاده

کتابش،   در  کراچ  وود  مدرنژوزف  خوي  و  می5خلق  جهان،  که  جبرگرایانهنویسد  ي بینی 
یا با آن بجنگند، یا به آن بپیوندند.    شمرد:ها مجاز میمدرنیسم فقط دو واکنش را براي انسان

هاي  لیستی با عالم، به صورت بیگانه و پوچ زندگی کنند، یا تکنیکیعنی در تقابل اگزیستانسیا
شناختی را به کار برند تا شهروندانی خوب و سازگاریافته  جویی جامعهالقاي عقیده و سلطه

اي که در کتاب هاکسلی به نام «جهان دلیر جدید» و نیز در کتاب اورول در  باشند؛ گزینه
 ). 52 -  51صص ، 1388ین، ترسیم شده است (ري گریف 1984سال 

دیکتاتوري دنیاي مدرن، به غیر از مواقع استثنایی، به یمن وسایل ارتباط جمعی، دیگر  
گر  نام و نشان، ظریف و حیلهالقلب نیست؛ بلکه دیکتاتوري بیخوار قسیدیکتاتوري افراد خون 

 هاي بودن است. است که در صدد همسانی افکار و شیوه 
انکار خدا از سوي کسانی چون نیچه، بر این باور است که انسان با  گوستاو یونگ در نقد  

کنار نهادن خداي حقیقی، خدایان دیگر را جانشین او خواهد کرد. حتی «نیچه نیز که لوح  
گاه احساس نیاز به وجود پشتیبانی نمود تا جاي آن را بگیرد؛ از  قوانین عتیق را شکست، آن 

 ).174  -  173  صص،  1394ده» گردید» (گوستاو یونگ،  رو متوسل به یک «زرتشت احیاشاین
ي فترت، پر از خطر است؛ زیرا عوامل و  گوید: «این دورهوي در تحلیل این مطلب می

هاي گوناگون، ادعاهایی را آغاز  نیروهاي طبیعی سر بر خواهند آورد و به نام احزاب و نهضت
نخواهد آمد؛ زیرا تورم و طغیان    کنند که چیزي جز هرج و مرج و خرابی از آن به وجودمی

،  1394مایه و حقیر را مالک و فرمانرواي جهان خواهد کرد» (یونگ،  خاطر بشر، آن «من» بی
 ).178ص 

هایش شد.  ها و تواناییبا کنار نهادن ایمان به خدا، یکی از متعلقات ایمان، انسان و داشته 
انسان انسان و جهان مادي بزرگاز نظر یک  این  ترین  گرا،  ارزش است؛ تنها چیزي که در 
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جهان طبیعی داراي اهمیت است، انسان است. این انسان است که به هستی و همه چیز معنا  
 ). 94ص   ، 1372بخشد (کامو، و ارزش می

گر انسان است و همان نقش را براي انسان قائل است که  گر و پرستشاومانیسم ستایش
بتوان گفت که کانون   نظیر اسلام و مسیحیت و  ادیان توحیدي، براي خدا. شاید  یهودیت 

است.   انسان  به  آوردن  ایمان  بلکه  نیست،  خدا  به  ایمان  کنارنهادن  مدرنیته  دینی  انقلاب 
ي اصلی معنا و ارزش انسان است؛ بنابراین اراده و  اومانیسم بر این باور است که سرچشمه 

به حرف دلت گوش بده؛ هر کاري    گوید اختیار او بالاترین مرجع اقتدار است. اومانیسم می
آید، همان کار را بکن. به دوست داري بکن؛ به خودت اعتماد کن؛ از هر کاري خوشت می

، انسان باید قواعد رفتار  امیل؛ «انجیل احساساتِ» قرن هیجدهم بیان ژان ژاك روسو در رمان  
زندگی را فقط در اعمال قلبش بیابد؛ که به دست طبیعت در کنه شخصیتش حک شده است؛  

خواهد انجام دهد، فقط باید خودش طرف مشورت قرار گیرد؛ هر  که چه کار میي ایندرباره
می حس  میچه  حس  چه  هر  و  است  خوب  است،  خوب  استکند  بد  است،  بد   کند 

)Rousseau, 1967, P. 348 .( 
انسان  را  الاهیات  راز  میفویرباخ  «انسانشناسی  است»داند:  الاهیات  راز   (  شناسی 

Feuerbach, 1956, P. 408( شناسی و انسان  . او خواهان آن است که الاهیات را به انسان
ي عصر جدید» است: «تحقق انسانی کردن خدا؛  را به خدا تبدیل کند. به باور او، این «وظیفه 

 .)Feuerbuch, 1843, Vol. II, P. 245( شناسی»بدیل و انحلال الاهیات به انسانت
دهند،  گرایی فویرباخ، انسان خداي خویش است و تمام آنچه را به خدا نسبت میدر انسان

درواقع چیزي جز فرافکنی خود انسان نیست. «ذات خود انسان است که براي انسان مطلق 
بنابراین، خدا در اینجا چیزي جز تصور خاص انسان،    ).Feuerbach, 1956, P. 41(  است»

، 1389که وجود مستقل یافته، و ذات انسانی که شخصیت پیدا کرده است، نیست (کونگ،  
 هاست. ي واقعیت). در اینجا نه خدا، که عقل انسان معیار همه378، ص 1ج 

 

 خداي متشخص . 5
جهان  در  مهم  نکات  این  از  توحیدي  ادامه،  بینی  در  و  عالم  تدبیر  و  آفرینش  که  است 

انسان و رابطه  او، به یک خداي واحد متشخص وابسته است؛ آفرینش، تدبیر  با  ي تشریعی 
انسان با  که  دغدغهخدایی  از  دارد؛  ارتباط  به  ها  نسبت  است؛  آگاه  آنان  نیازهاي  و  ها 

تواند براي است و می  تفاوت نیست و درصددطلبی آنان از زندگی بیخواهی و رضایتآرامش
آنان آرامش ایجاد کند. اما جهان عاري از خدا و طبیعت کر و کور، که خود محصور شانس  

انسان براي آن هیچ کور و تصادف است، هیچ دغدغه انسان ندارد و  اي نسبت به کیهان و 
ن  ارزشی ندارد. به همین دلیل است که پیروان مکتب الحاد و زندگی عاري از خدا، به جها

گیرند و آن را جاي خدا  زنند و تشخص خداوند را براي طبیعت و جهان وام میماوراء پل می
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او طلب میمی از  را  نابغهکنند. «براي نمونه، فیزیکنشانند و هدف و کارکرد خدا  ي  دانان 
پرسند که چرا «طبیعت» انتخاب هاي جهان، می، با تأمل در ویژگی7و نوویکف6  روسی، زِلدویچ

یکمی که  به  کند  را  جهان  آشکارا  گونه  «طبیعت»  اینجا  در  بیافریند؟  دیگر  جهانی  جاي 
در کتاب    8کند. فرانسیس کریکجایگزین خدا شده است و نقش و کارکرد خدا را ایفا می

ژنتیکی،   کد  (  Natureمنشاء  بزرگ  حرف  با  انتخاب    نویسد) میNرا  از  دیگر  جاي  در  و 
گوید. سِر فرد  چون موجودي «باهوش» و «متفکر» به آنچه خواهد کرد، سخن می  9طبیعی

ویژگی10هویل انگلیسی،  فضانورد  می،  نسبت  جهان  خود  به  را  خدا  کارل  هاي  براي  دهد. 
«11ساگان  ،Cosmosمی بزرگ  حرف  با  را  آن  همیشه  او  که  یک  »،  نقش  آشکارا  نویسد، 
میجایگز ایفا  را  خدا  «مادهین  را  جدید  خداي  این  راسل،  مطلق»کند.  قادر    نامد می  12ي 

)Enger and Dennon, 1961, PP. 67-68.(  اند که به خدا باور ندارند،  که اینان مدعیبا این
توانند زیستن در جهانی  کنند؛ چون نمیصورت نهانی جایگزین خدا را از در پشتی وارد میبه

،  1392(کریگ،  چیز نتیجه تصادفی نیروهاي غیرشخصی است»  د که در آن همهرا تاب آورن
 . )25ص 

که توان پس از انقلاب فرانسه دید. به محض ایني تاریخی از این ماجرا را مییک نمونه 
انقلابیون فرانسه از شر دین مسیحیت خلاص شدند، دینی دیگر با خدایانی جدید ابداع کردند.  

هاي  بارت بودند از «آزادي»، «طبیعت» و «ملت فرانسه» که در جشنخدایان جدید آنان ع 
  14شده توسط هنرمندي به نام ژاکوب لوئیس دیویدپیچیده و داراي جزئیات بسیار و طراحی 

 .)1394شد (آرمسترانگ، پرستش می
 نویسد:  ي قدرت خداسازي بشر مینیچه پس از کنار نهادن خداي آسمان و زمین، درباره

چنان امکان ظهور دارند!... نباید تردید کنیم  «و چه تعداد خدایان جدید هم
   ).769- 768 ص، ص1386که انواع بسیاري از خدایان وجود دارند» (نیچه، 

مدارد که جایگزینی براي خدا بسازد به نام «ابرانسان». همین عامل است که او را وامی
اندن «انسان» به جاي خدا ناشی از این امر است  که اومانیسم فویرباخ و دیگران و نشچنانهم

توانند به زندگی و اجتماع خویش  ها بدون یک قدرت و هویت مطلق متشخص نمیکه انسان
دانست و آن  که هولباخِ منکر خدا، ماده و طبیعت «را قائم به ذات میچنانسامان بخشند. هم

عت سزاوار پرستش است: اي طبیعت!  ي وي، فقط طبیرا بر مسند خدایی نشانده بود. به گفته 
ترین پروردگان  ي هستی! و شما اي فضیلت و عقل و حقیقت، که گرامیاي فرمانرواي همه

 .)Holbach, 1960, P. 64دامان اویید! تا ابد خدایان ما باشید.» (
ي ي ادیان توحیدي، که فلسفهگرایی جدید، نظیر مارکس و هگل، این ایدهپیروان انسان

اي که تاریخ فرایندي گونه به عالم، شناخت و پرستش خداوند است، را وارونه کردند؛ آفرینش
از طریق آن به خودآگاهی کامل دست می اینجا خودآگاهی خداوند  است که بشر  یابد. در 

) 1841(جوهر مسیحیت  دهد. لودویگ فویرباخ در کتاب  جایش را به خودپرستی انسان می
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جهان تصویري از _انسان را وارونه کرد و چنین بیان کرد که روح ي سنتی میان خدا و رابطه 
ها فرافکنی شده است. این نه خدا که بشر است هاي بشر است که در آسمانامکانات و داشته
) تکرار و تأیید  1845(ي فویرباخ  تزهایی دربارهسازد؛ ادعایی که مارکس در  که جهان را می

 ).Gray, 2018, p. 32کرد (
خدا بر این باورند که از آنجا که هیچ خدایی وجود ندارد، پس خود باید  گرایان بیانسان

پروراند و معتقد بود انسان به دنبال خداشدن است. این کار ناشی  اي که سارتر  خدا شوند؛ ایده
تواند زندگی کند و هرچه تلاش  از این واقعیت است که انسان بدون خدا و جاودانگی نمی

آید.سارتر در نهاد خود و سایر  ي آن برنمیحقیقت را نادیده بگیرد، از عهده  کند که اینمی
داند که  کند، اما این میل را برخاسته از این امر میها میل به وجود خدا را احساس میانسان

هاي سارتر «حاکی از پیکاري طولانی  تعبیر هیوز، نوشته   خواهد خدا بشود. بهانسان خود می
). به همین سبب  162، ص  1373با خداي نهفته در اعماق ضمیر اوست» (هیوز،  و ناخودآگاه  

 دهد. ي صفات خدایی را به انسان نسبت میاست که سارتر با انکار وجود خدا، همه
 

 ساختارها، شعائر و مناسک . 6
به باورها هستند؛  و  مکاتب  سایر  از  متمایز  ساختاري  داراي  توحیدي  که   ايگونهادیان 

داراي عقیده، کتاب مقدس، مناسک و شعائر، باور به رستاخیز، موعود و ... هستند. خداناباوران 
کار  ها را در رویکردهاي خویش بهکنند و هر یک از اینبا کارت قرضی خداباوران بازي می

 نویسد: برايمیغرب    يتاریخ فلسفه گیرند.به عنوان نمونه، برتراند راسل در کتاب خود  می
 ي مارکس باید از فرهنگ لغت زیر استفاده کرد:  فهمیدن فلسفه
 گرایی دیالکتیکیهوه = ماده

 مسیح = مارکس 
 قوم برگزیده = پرولتاریا 

 کلیسا = حزب کمونیست 
 ظهور مجدد = انقلاب 

 داران جهنم = مجازات سرمایه
 ) Russell, 1945, p. 364هزاره = جمهوري کمونیست (

ي تاریخ است که  بینید، دیدگاه او دربارهدر دیدگاه مارکس می  ترین چیزي که راسلمهم
وضوح در رویکرد  شناختی در قلب این دیدگاه قرار دارد؛ که بهاز نظر او یک رویکرد فرجام

ادیان توحیدي وجود دارد. به همین دلیل است که راسل بلشویسم را به جاي «یک جنبش 
 ).Gray, 2018, P. 95خواند (عادي سیاسی» یک دین می

ي شعائر و مناسک، پیوند انسان با خدا و مراقبت از دورنشدن او از خداوند و  هدف عمده
ي رغم انکار و کنارزدن اولیهبه  ایجاد اتحاد در میان پیروان ادیان توحیدي است.خداناباوران،
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رتباط  در عمل، با مشکل عدم ا  شعائر و مناسک ادیان توحیدي و عدم باور به کارایی آنها،
شوند؛ به همین دلیل، شعائر و  هاي خود با اصل باورها و با یکدیگر مواجه میپیروان دیدگاه

رغم این باور  کنند. اگوست کنت، بهمناسک خداباوران را در شکل و صورتی دیگر تنظیم می
شود، دست به تأسیس یک عبادتگاه زد و براي ایمان جدید  که جامعه توسط علم اداره می

هایی چون ارشمیدس ور ذیل را تنظیم کرد: مراتب روحانی؛ تقویمی که حول شخصیتخود ام
ضربه شامل  (که  روزانه  مراسم  برگزاري  بود؛  یافته  سامان  دکارت  بخشو  به  از زدن  هایی 

اي که از زن متأهلی  شناسی روانی بود) و مادر باکرهجمجمه بر اساس دانش مشهور جمجمه 
قش بود و هیچ گاه از مرگ نابهنگام او کاملاً بهبود نیافت.او در  الگو گرفته بود که کنت عاش

هاي باور به آئین جدید را ترسیم کرد که  ، بنیان16گرایینظام سیاست اثباتکتابش با عنوان  
وي قرار بود این آئین    هاي مخصوص بود.گرایی»، اماکن زیارتی و لباسشامل مقدسات «اثبات

اما مرگ او در اثر سرطان    انسانیت، به رهبري خویش تأسیس کند،را در پاریس، مرکز بزرگ  
به او اجازه چنین کاري را نداد؛ هر چند آئین او از فرانسه به انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی  

 .Gray, 2018, pو سپس به آمریکاي لاتین عبور کرد و در برزیل به حیات خود ادامه داد (
15-16.( 

هاي پرستش، سکولار بود دین سیاسی مدرن را به وجود آورد. شکل اولین  17ژاکوبینیسم
ها کاملاً تصدیق کردند که  و زندگی آینده، بهشتی خیالی بر روي زمین بود. خود ژاکوبین 

پی،  درهاي پی، جشن 1789ي  ژاکوبینیسم یک دین است. بلافاصله پس از باستیل در ژوئیه 
(سال دوم در تقویم جدید) در    1793د. در نوامبر  ي مدنی جدید را اعلام کردنتأسیس فرقه

سراسر کشور «جشن عقل» برگزار شد. کلیساها به معابد عقل تبدیل شدند و مراسمی در  
شده (که اصل آن تخریب احداثکلیساي نوتردام برگزار شد که طی آن بر روي محراب تازه

رنگ به آن که حمایلی سههایی به سبک رومی نصب شد  ي عقل، با لباسشده بود) یک الهه
 ).Gray, 2018, p. 75اضافه شده بود (

 نویسد: گراي سکولار، مینگار و انسانبه همین سان، آلن چارلز کرس، تاریخ
جور ابهت دینی است؛ «حقیقت تاریخی آن است که علم جدید حاوي یک

یافت تا  که مشیت الهی را بیشتر در سازوکارهاي طبیعی حول ما می اما ابهتی
  ). ,2012Kors(ها» تاریخ معجزات و پیشگویی

انگلستان، جان استوارت میل (گلدستون، نخست )،  1806-1873وزیر مذهبی مسیحی 
انسانبنیان عقلگذار  «قدیس  عنوان  به  را  لیبرال  میگرایی  توصیف  (گرایی»   ,Grayکرد 

2018, p. 33 .( 
انسان دین  خویش،  بیان  به  کنت،  ادیان  اگوست  از  تقلید  به  اما  کرد؛  اختراع  را  گرایی 

نهد، خود در پی  رغم این ادعا که با گسترش و رشد علم، دین رو به زوال میتوحیدي و به
بر جدید  دینی  جامعهایجاد  که  از  آمد  برخی  بیان  به  بود.  خواهند  آن  کاهنان  شناسان، 
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کاهنان  نویسن رسمی  لباس  حتی  که  بود  گرفته  جدي  را  دیدگاهش  «چنان  او  دگان، 
، ص  1392دادند، طراحی کرده بود!» (همیلتون،  شناس و مناسکی را که باید انجام میجامعه

 .)247، ص 1357؛ نیز، ر. ك: ژیلسون، 40
ی و  هاي کلی اخلاقهاي ادیان توحیدي، تأکید بر اخلاق جهانی و فضیلتیکی از ویژگی

کند و او خود، هدف  انسانی است. قرآن کریم پیامبر اسلام را رحمت براي جهانیان معرفی می
داند.بسیاري از رویکردهاي الحادي و سکولار، در رسالت خویش را تکمیل مکارم اخلاقی می

ادیان هستند، حال آن که خودمدعی اخلاق جهانی، حقوق  پی کنار نهادن اخلاق و حقوق 
بشرهستند. واضح است که آنان نخست ناآگاهانه اخلاق جهانی و کلی ادیان    جهانی و حقوق 

اند که کنارنهادن اخلاق کلی و  اند، اما در عمل با این واقعیت مواجه شدهرا به چالش کشیده
گرایی و آنارشیسم اخلاقی و نابودي  دادن به اخلاق فردي، برابر با نسبیمطلق و جهانی و تن

همین به  است.  برساخته  اخلاق  جهانی،  اخلاق  به  دوباره  آوردهسبب،  روي  بشر،  اند.  ي 
لیبرالیسم مدرن سعی کرد قانون اخلاق جهانی را بر مبانی غیرخداباوري استوار سازد. جان  

ي پیشرو است، این کار را آزمود. لیبرالیسم استوارت میل با این استدلال که انسان یک گونه
اما از جان استوارت میل به بعد    دن اخلاقی جهانی بروز کرد؛کاربردر قرن هفدهم به عنوان به

بود؛وسیله  توحیدي  ادیان  جانشینی  هدفش  که  شد  انسانیت»  «دین  براي  اگر   اي  حتی 
ي توحیدي را در لباسی دیگر ادامه دهد. کانت معتقد به یک قانون اخلاقی جهانی  اندیشه

انسان او،  از اینها با پرسمبتنی بر عقل بود. در باور  که کدام احکام اخلاقی را حاضرند  ش 
 ).Gray, 2018, p. 45کار برند، اصولی را تدوین کرد ( طور جهانی بهبه

 

 قوانین و باورهاي دگم و مطلق. 7
آنبی از  پس  بیخدایان  دشواري  به  تهیکه  و  پیخدایی  معنا  از  عالم  با  میشدن  برند، 

الحاد،  کردنکج بینش  مسیر  سمت  به  دیگر،  واژگان  و  تعابیر  با  البته  قوانینی  دوباره،  و  ها 
ي گردند که رنگ و بوي دینی و دگما و مطلق دارد. پس از سخنان پرشور نیچه دربارهبازمی

هاي اخلاقی او در  هاي دینی و الهی، توصیه ها و جایگزین کردن آنها با ارزشبازآفرینی ارزش 
شده  ي تقویت ها نیز در بهترین حالت نسخه کند که این توصیه مطلب را تأیید مینهایت این  

کرد که به محض  ي قدیمی و دینی است. نیچه گمان میاي از همان نسخهبرداري شدهو کپی
کران برجامانده  ي ما آن خلأ بیکه دریافتیم که خدا و خالقی وجود ندارد، خلاقیت رهاشدهاین

از آنهاي کرا با ارزش  اما، پس  پر خواهد کرد.  که مردمان پیرامون و طرفدار او املاً جدید 
تازه از دستورات  پایانی از مجموعهتنها با فضاي بیدریاي ماوراء را کنار نهادند، نه اي تماماً 

خدایش شد،  هاي نیچه نصیب پیروان بیاخلاقی مواجه نشدند، بلکه تنها چیزي که از توصیه 
ي قواعد زندگی جدید او، با نگاه بدبینانه بیشتر شبیه  یأس بود. مجموعه  نوعی سرخوردگی و

خوش  نگاه  با  و  است  راهبانه  زهد  نوعی  میبه  اومانیسم بینانه  شبیه  چیزي  را  آن  توان 
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مایگان زندگی مکن!»، «به سخن ي سکولار دانست: «خلاق باش»، «چون میانافتادهپاپیش
،  1386گویند گوش نده!» و «به زمین وفادار باش!» (نیچه،  جهانی میآنان که از امیدهاي آن

) دعوت او براي «تازگی زندگی» در بهترین حالت، چیزي جز پژواك ضعیفی از سخنان 22ص  
 که فاقد فضایلی چون محبت و امید است. انبیاي کتاب مقدس نیست؛ ضمن این

داد که و به آنان اطمینان میداشت  سارتر نیز، که مردم را از احکام و فرامین الهی باز می
چنین فرامینی وجود ندارد، در نهایت، در بیان امر «جدید» خود لحنی دینی به خود گرفت:  

 ) 69- 70، ص 1399«آزادي خود را بپذیر!» (هات، 
گرایان، پیام طبیعت دنیس دیدرو، «یکی از پیشگامان عصر روشنگري و یکی از طبیعت

ي خرافات! بیهوده خوشبختی کند: اي بردهگونه بازگو میخطاب به انسان عصر جدید را این
ام، جستجو مکن؛ شجاع باش و خود را فراسوي مرزهاي این جهان که تو را در آن جاي داده

آزاد کن. خدایانی که    شناسد،کش من که حقوق مرا نمی خود را از یوغ دین، این رقیب گردن
نین من بازگرد. ... خود را دوباره به طبیعت، به  اند، دور افکن و به قواقدرت مرا غصب کرده

باران ات گلیابی که مسیر زندگیانسانیت و به خویشتن واگذار کن؛ در این صورت، درمی
 )211، ص  1382شده است.» (کاسیرر، 

کوشند دین را با  ها میگرایی الحادي عصر مدرن، خود یک دگما است. اومانیستانسان
ي الهی و اشراق وحیانی  کنند. این دین، برخلاف ادیان الهی، بر افاضهمحوریت انسان بازسازي  
اومانیست نیست.  میمبتنی  به ها  انسانی جدیدي  دین  ابراهیمی،  ادیان  از  انتقاد  با  کوشند 

 ,Strauss, 1983(  جوامع بشري عرضه کنند. این رویکرد خود نوعی رویکرد کلامی است
(PP. 69 . 

 

 بینیجهان. 8
بینی بخواهد کارآمد باشد، باید داراي انسجام جامع و کامل باشد؛ یعنی اولاً  اگر یک جهان

ي امور مورد نیاز انسان، اعم از جسمی، روحی و روانی، مادي و معنوي، فردي و  براي همه 
ها با هم هماهنگ باشند و  ي این برنامهاجتماعی و ... طرح و برنامه داشته باشد، ثانیاً همه

ي آنها، سعادت، آرامش، امنیت و رفاه  یک نافی دیگري نباشند و در صورت عمل به همههیچ  
خدایی و درواقع،  خدایان، پس از کنارنهادن دین و خدا و پذیرش بیبراي بشر تحقق یابد. بی

کردشان مواجه شان و عدم موفقیت در عملهايبست عدم انسجام دیدگاهگرایی، با بنشک
اند دیدگاه خود را با امکانات  دلیل، با یک دوربرگردان کامل، در صدد برآمده  اند؛ به همینشده

 بینی توحیدي منسجم و کارآمد سازند.  جهان
ي آغاز و  بینی کامل و منسجم دربارهي یک جهان یکی از امتیازهاي ادیان توحیدي، ارائه 

درباره سخن  و  انسان  و  جهان  آفرینندهپایان  آفرینش ي  علت  و  هستی  است.    ي  عالم 
اند خود را از یک  نگري از هستی، نتوانسته رغم کنار نهادن این تفسیر و جهانخداناباوران، به
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ي هستی برهانند و با  هاي کلان دربارهنگرش جامع و کامل نسبت به عالم و انسان و پرسش
ي ف دین برجسته اند. به باور پلنتینگا، فیلسواي دیگر بیان کردهگونهها، آن را بهجابجایی نقش

تر و  گرایی حتی برجسته طبیعت  گیرد، تعارض از کجا نشأت میي کتاب  مسیحی، در مقدمه
آید؛ که «بسیاري از کارکردهاي دین  تر از الحاد است؛ بنابراین، نوعی دین به حساب میقوي

پردازد میدهد، به مبدأ و مقصد انسان  را دارد؛ از جایگاه انسان در عالم تفسیري خاص ارائه می
ارائه می از جایگاه بشر  انسانی  الحاد گراییطبیعت  دهد. چنینو تفسیري  اي داراي رویکرد 

می بنابراین  است؛  شبهفلسفی  نوعی  را  آن  (18دینتوان  Dennett; Plantinga ,دانست» 
2010, p. 17بینی علمی  گر جهانظاهر بیانگرایی به). با چنین رویکردي، هرچند طبیعت

 ). Plantinga, 2014, p. 87ي علت همه چیز است (کنندهما در واقع ارائهاست، ا
پلنتینگا با بیان این مطلب که درواقع نزاع میان علم و دین، نه نزاع علم و دین، که نزاع  

طبیعت و  قائلعلم  تفاوت  با  است،  طبیعتگرایی  و  علم  میان  گرایی،  شدن 
کم بخش مهمی  کند که دستاي را مطرح می«اما دعاوي گرایی دین نیست،گویدطبیعتمی

جهان،تفسیر از جایگاه    شناسی، غایتدهد؛ موضوعات مربوط به هستیاز دین را تشکیل می
 ,Dennet& Plantinga, 2010( انسان در هستی، پرداختن به منشأ انسان و سرانجامش.»

P. 17(دینگرایی نوعی شبهتوان گفت طبیعت. بنابراین می ) استIbid, p. 60.( 
 نویسد:  نگار، میشناس و روزنامهاستنلی کرتز، جامعه

«شکل خاصی از لیبرالیسم اکنون براي کثیري از پیروانش همچون دین  
ي حیات هاي کلان دربارهبینی سراسري که به پرسشکند؛ یک جهانعمل می

می تقلاهايپاسخ  می  دهد؛  تکریم  والایی  اهمیت  با  را  منطق  روزمره  و  کند 
 .Kurtz, 2003, P(  کند.»جمعی معنادار ارائه میموجهی براي کنش دسته

31.( 
 

 مبارزه براي عقیده . 9
شاخصه  توحیدي،از  ادیان  مهم  مبارزه   هاي  و  جهاد  و  عقیدتی  راه حفظ،    يتعصب  در 

پیشینه است.  باورها  ترویج  و  تقویت  و  ي همهتثبیت،  تعصب  این  توحیدي شاهد  ادیان  ي 
هاي الحادي نیز پرستان و انبیاء با مخالفان دین توحیدي بوده است. در نگرشي حق مبارزه

عقیده و  ایده  در  آنان  که  نیست  چنین  و  مواجه هستیم  رویکردي  چنین  با  خود دقیقاً  ي 
صورت تردار و اهل تسامح و تساهل بوده، صرفاً رویکرد نظري داشته باشند؛ بلکه بهخویشتن 

پرتوان جدي با خداباوري مبارزه میتر و  این  تر براي خداناباوري و  کنند. شاهد این دیدگاه 
تر نشده است و از انقلاب فرانسه به بعد  رنگها در دوران مدرن کمها و نزاعاست که جنگ 

اند؛ کمونیسم،  هاي عقیدتی شدهها و جنگاري از کشورهاي جهان درگیر انقلاباروپا و بسی
 طلبانه و ... .  نازیسم، فاشیسم، لیبرالیسم جنگ 
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ستیز و خداستیز که در دوران معاصر رخ نموده است، چیزي  هاي افراطی دینیکی از گروه
ن این جریان کسانی چون  گرداناشود. صحنهاست که امروزه به نام «الحاد جدید» خوانده می

داوکینز دنت19ریچارد  دنیل  هریس20،  سم  هیچنز  21،  کریستوفر  هستند    22و 
)Amarasingam, 2010, pp. 1-2  به طور خاص در سال رویکرد، که  این  ، «به 2006). 

شان در  هايدار الحاد نوین و طرح دیدگاهز سوي این چهار پرچما 23دنبال انتشار چهار کتاب
ي وایرد مطرح و رایج شد»،  ویژه مجلهپابلیشر ویکلی، نیوزویک، در اشپیگل و به  نشریاتی چون

جریانی توفنده و افراطی است که هر آنچه دارد، اعم از دلایل فلسفی، شواهد تجربی و علمی  
جبهه نقاط ضعف  نیز  افراطو  ویژه  به  و  مؤمنان  بهي  دین  و  خدا  علیه  را  دینی  کار  گرایان 

). امروزه این نگرش حتی داراي مراکز خیریه 167، ص  1395و دیگران،  گیرد (شهبازي  می
 کند. آوري میاست و براي گسترش الحاد و ترویج آن از مردم هزینه جمع 
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  اند، جاودانگی و ماندگاربودنهایی که پیوسته ادیان توحیدي بر آن تأکید داشتهاز آموزه 

ها داراي دو بعد جسمی و روحی هستند انسان است. پیروان یکتاپرستی بر این باورند که انسان
و چنین نیست که تنها یک بعد داشته باشند و تنها در این جهان مادي زندگی کنند و نابود  

ها جاودانه هستند؛ هرچند این جاودانگی در حالات گوناگون و تشکیکی،  ي انسانشوند. همه
ی علیین تا اسفل السافلین است. قرآن کریم در آیات فراوانی، با اثبات روح جاودان الاهی  از اعل

)، به اثبات تداوم زندگی انسان در جهانی  9؛ سجده:  12-14؛ مؤمنون  29براي انسان (حجر:  
). روایات معصومین نیز به این  10-11:  ؛ سجده87؛ نساء:  185عمران:  پردازد (آلدیگر می

،  1403اند نه براي نابودشدن (مجلسی،  ها براي بقاء آفریده شدهدارد که انسان  نکته تصریح
(دوم  78، ص  58ج   دارد  تصریح  این دیدگاه  به  نیز  و مسیحیان  یهودیان  ). کتاب مقدس 

 ).  43: 23؛ لوقا، 4و  3: 12؛ 8: 5قرنتیان، 
به قدرت الاهی   یابیاز سوي دیگر، از مسائل بسیار جذاب براي پیروان خداناباوري، دست

انسان  و بقاي براي همیشه است.یوال نوح هراري در کتاب    جاودانگی و آرزوي عمر جاودان
این باور است که با استفاده از مهندسی زیستی و هوش  خداگونه؛ تاریخ مختصر آینده ، بر 

هاي جسمی و ذهنی انسان را بسیار فراتر از حد طبیعی افزایش داد  توان ظرفیتمصنوعی می
 نویسد:  و سرانجام او را جاودانه کرد. او می

هاي الاهی خلقت و  ي بزرگ بشر، کسب قدرتیکم پروژهو«در قرن بیست 
بود» خواهد  خداگونه  انسان  به  خردمند  انسان  ارتقاي  و   ,Harari(   نابودي 

2016, p. 46 .( 
در همین دنیاي    گرایان امروزه با قوت و شدت در تلاشند تا بلکه بتوانند انسان رافراانسان 

نحو کامل از جاودانگی  نگرشی که به  خاکی به جاودانگی برسانند و مرگ را از او دور سازند؛
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برنال دزموند  است.جان  شده  گرفته  دیگر،  جهانی  در  البته،  توحیدي،  ادیان  در    ،24انسان 
سه دشمن   يي آیندهجهان، جسد و شیطان؛ تحقیق دربارهبلورشناس برجسته، در کتاب  

شناختی جداي از  هاي زیستها دیگر ارگانیسماي است که انسانمنتظر آینده، 25روح عقلانی 
اثیريهم نباشند و به از نور شوند.صورت کاملاً  پژوه، در  ، آینده26ري کرزویل  شده، پرتویی 

  مشتاقانه در،27رودشناسی فراتر میتکینگی نزدیک است؛ هنگامی که انسان از زیستکتاب  
از جهان فیزیکی، و در   انسان امکان فرارفتن  انفجاري در علم است که به  انتظار پیشرفتی 

شان را از  هايشود برنال و کرزویل عناوین کتابدهد. گفته مینتیجه، رهایی از مرگ را می
) و  1-3:  2هاي برنال انعکاس بخشی از عهد جدید (افسسیان،  اند. کتابمقدس گرفته  کتاب
گفت: «پادشاهی خدا نزدیک  کرزویل انعکاس سخن یحیاي معمدان است که میهاي  کتاب

دینی است    28گرایی»دارند که «فراانسان). این دو نویسنده هر دو اظهار می2:  3است» (متی،  
 ). Gray, 2018, p. 60که در قالب علم بازسازي شده است (

ویژه رهبران خویش بودند.  بهخدایان کمونیست نیز به دنبال این جاودانگی براي بشر، بی
اند. این کار توسط ي عمومی مومیایی کردهمشهور است که بدن لنین را براي نمایش در مقبره

را «خداساز» بلشویکی که خود  ماکسیم گورکیمی  29گروهی  ، که مسئول 30نامیدند، نظیر 
ود، انجام شد. هاي اولیه رژیم شوروي و پیرو نیچه بکنترل آموزش و سانسور هنرها در سال

فدوروفآن  نیکولاي  تأثیر  تحت  الاهی1903-1829(  31ها  علم  )  بود  معتقد  که  بودند  دان 
تواند رهایی از مرگ را که در مسیحیت وعده داده شده است و جاودانگی، به معناي معاد  می

با   این باور بودند که  انسانی را تحقق بخشد. این خداسازان بر  جسمانی در یک بدن کامل 
ها پیش از  شرفت مداوم علم، لنین ممکن است در آینده احیاء شود. خداسازان روسی مدتپی

درهرؤیاپردازي دانشمندان  پروژههاي  سیلیکون،  تبلیغ ي  را  مرگ  از  رهایی  فناوري  ي 
کراسینمی لئونید  در    32کردند.  لنین  مرگ  از  پیش  سال  یک   1924ي  ژوئیه   21سه  در 

آینده نیازي نیست که براي همیشه بمیرند: «من یقین دارم سخنرانی گفت رهبران انقلابی  
تواند ارگانیسمی را که مند خواهد شد و میکه زمانی فراخواهد رسید که علم بسیار قدرت

 ). Gray, 2012, p. 161( مرده است دوباره زنده کند» 
به  عمومی نامیرا شود.    ياین کراسین بود که پیشنهاد کرد رهبر شوروي در یک مقبره 

فایده بود، جسد او را همین منظور جسد لنین را منجمد کردند، اما هنگامی که این کار بی
شکل براي جسد او ساختند و بر این باور  اي مکعبها در ادامه، مقبرهمومیایی کردند. بلشویک

 ).Ibid, p. 169( بودند که مکعب در معماري نماد جاودانگی است
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مسیحاباورانه  نگرش  دخالت  در  با  که  دارد  وجود  وعده  این  پیوسته  توحیدي،  ادیان  ي 

خداوند در کار جهان، سرانجام کار جهان پس از ستم و تباهی به خیر و صلاح منجر خواهد  
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شد و با نبرد پایانی و سهمگین خیر و شر، بدي و نیروهاي تاریک حاکم بر جهان نابود خواهند  
 وجود خواهد آمد.  ، سرشار از نور و نیکی بهشد و دنیایی جدید

ي فاضله توسط ي پیشرفت بشر و ساختن موعود ادیان و مدینه در عصر مدرنیسم ایده
توان محوري در دستور کار قرار گرفت و تصور بر این شد که میخود بشر و با نگرش انسان

بديبه و  بر شر  بشر میتدریج  زندگی  و  آمد  غالب  بهها  بهتر  صوتواند  دائمی  و  فزاینده  رت 
شود.نگرش خودشناسی و خودسازي ادیان توحیدي و رهایی از شر نفس توسط خداباوري،  

که علم منجی بشر و حافظ و  این  ي علم داد؛واسطهجایش را به نگرش رهایی از شر و بدي به
هاي دو  وعدهي بهتر و جهان کامل، مشخصاً در  پشتیبان او خواهد بود. این امیددادن به آینده

  ، 33شود.آین رند وضوح دیده مینگرش الحادي دوران مدرن، یعنی کمونیسم و لیبرالیسم به
،  34اطلس شراگداي  صفحه   1200یکی از نویسندگان خداناباور قرن بیستم روسی، در کتاب  

میلیون به یک سرمایهکه  را  نیچه  «ابرانسان»  رسید،  فروش  به  آن  از  نسخه  قهرمان  ها  دار 
داري الوقوع سرمایه بینی نابودي قریبکند. گالت با پیشتشبیه می  35ایی، جان گالتآمریک

سرمایه سایر  به  خود،  زمان  میفاسد  پیشنهاد  جامعهداران  در  اقامت  با  که  پنهان  کند  ي 
گالت»، که محصور در دره پیش«گذرگاه  آخرالزمان  در  و  است  کلرادو  رو محفوظ    ي کوه 

یابند ( می این کتاب، بهGray, 2018, p. 47ماند، نجات  ایده).  از  بازآفرینی  ي  وضوح یک 
 آخرالزمانی ادیان توحیدي است.

ي موعودگرایی ادیان توحید  یافته از ایدهاي جهششهر و جهانی کامل، ایدهي آرمانایده
کنند  انقلابی و لیبرال مدرن تصور می  هاي داران جنبش است و ریشه در یکتاپرستی دارد. طرف

اي که این باورها و رفتارهاي مطابق آنها دین را به گونهاند، حال آنکه دین را پشت سر نهاده
 کند. دیگر تجدید می

گوید جهان بشري را  اي که میي مسیانیزم هستند؛ ایدههاي انقلابی مدرن ادامهجنبش
ایده  ر بازسازي کرد. بنابراین، فقط نویسندهتوان در یک دگرگونی شدید بار دیگمی این  ي 

هاي الحادي «انسان و تغییر کرده است؛ این نویسنده در ادیان توحیدي خداست و در نگرش
اند:  شان را در انتظار رسیدن نوع حقیقی انسان گذراندههاي خداناباور زندگیانسانیت». نسل

جان استوارت میل و «ابرانسان پوچ» نیچه.  «کارگران اشتراکی» مارکس، «افراد خودمختار» 
گرا را به هاي هزارههاي جنبش، ویژگیبه دنبال هزارهدر اثر اصلی خود به نام    36نورمن کوهن

گونه ترسیم گرا همیشه رستگاري را اینهاي هزارهها یا جنبشاختصار بیان کرده است: فرقه
 کنند: می

الوقوع یابند. ج) قریبمین جهان تحقق میالف) جمعی هستند. ب) زمینی هستند؛ در ه
آسا  دهند. ه) معجزهو ناگهانی هستند. د) کامل و تام هستند؛ کاملاً شکل زندگی را تغییر می

). به استثناي مورد   ,p. 15Cohn ,1957یابند (ي نیروهاي فراطبیعی تحقق میوسیله و به
همه ویژگیپایانی،  این  جنبشي  در  مدرها  انقلابی  میهاي  تکرار  ژاکوبینن  از  هاي  شوند؛ 



 126-83:  ، صص87، شماره  1402  تابستان،  2، سري23اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دورهفصلنامه  120 

 

در قرن   38و پل پوت  37ها و پیروان مائو فرانسوي در پایان قرن هیجدهم گرفته تا بلشویک
 ,Grayبیستم. این انقلابیون بر این باور بودند که بشر در حال ساختن جهانی جدید است (

2018, p. 62 .( 
وع حرکت این است که اهداف  ي این نگوید: «مشخصه کوهن در پایان پژوهش خویش می

عنوان یک مبارزه براي اهداف  ي اجتماعی، نه بهحدومرزند. یک مبارزههاي آن بیفرضو پیش
متفاوت از  شود که نوعاًفرد دیده میعنوان رویدادي مهم و منحصربه خاص و محدود، بلکه به
ار است جهان کاملاً  ي تاریخ است؛ تحولی ناگهانی که طی آن قرشدهدیگر مبارزات شناخته 

ي سنت پایداري است که  ي تکرارشوندهي پدیدهمتحول شده و نجات یابد. این امر جوهره
 .) ,p. 281Cohn ,1957ام.» (گرایی انقلابی» نامیدهآن را «هزاره

که علم  ي الاهی، فلسفی و علمی و ایني تقسیم تاریخ اگوست کنت به سه دورهپروژه
ضلات همیشگی اخلاق و سیاست را حل کند و دیدگاه مارکس که  تواند معجدید بشر می

دانست و  اي بدون مبادله بازاري یا قدرت دولتی میي پایان تاریخ را کمونیسم و جامعهنقطه 
  شمول لسه داري جهان که پایان تاریخ را حکومت حداقلی و سرمایه 39دیدگاه هربرت اسپنسر

اي است که تاریخ را فرایند رستگاري انسان  یکتاپرستانهدانست، کاملاً متأثر از ایمان  فر می
 .Gray, 2018, pرود (داند. اینان معتقد بودند که نوع بشر به سمت این اهداف پیش میمی
80.( 

بود. لنین معتقد بود که سرنگونی تزاریسم فقط یک   بلشویسم یک حرکت آخرالزمانی 
گشاید. رژیم بلشویکی با  ه روي ما میتحول خاص نیست؛ انقلاب روسیه دنیاي جدیدي را ب

ها و اماکن عمومی و وضع تقویم جدید، نظام جدیدي را ایجاد کرد.  تغییر نام شهرها، خیابان
مساجد، نظام  کنیسه  کلیساها،  یک  شدند؛  داده  کاربري  تغییر  یا  شدند  ویران  معابد  و  ها 

ي بازاري بین بردن مبادله  بندي و با هدف از اقتصادي جدید، بر اساس کار مستقیم و سهمیه
. لنین انتظار داشت این نظام جدید، پس از استقرار در روسیه، در سراسر جهان  40تحمیل شد

 گسترش یابد. 
«رایش سوم»، از نگرش    ،نازیسم و بلشویسم یک حرکت آخرالزمانی بودند. نام رژیم نازي

دان مسیحی قرن دوازدهم تاریخ را به سه ،الهی41آید. یواخیمآخرالزمانی قرون وسطایی می
پایان آن جامعه ایدهعصر تقسیم کرد که  بود.  رایش سوم در کار مولر ون دن  اي کامل  ي 

به  ماه    43امپراتوري سومجنگ، که در کتاب خود به نام    يکار انقلابی میانه،محافظه42بروك
ها نسخه از این دوباره ظاهر شد. میلیون دنبال ایجاد نظام جدید آلمان به طول هزار سال بود،  

 ). Gray, 2018, p. 74کتاب به فروش رسید ( 
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 گیرينتیجه. 12
  تواند ي آرمانی و ... نمیبینی، قوانین دگم، جامعهانسان بدون خدا، ایمان، جاودانگی، جهان

دوام بیاورد؛ چیزهایی که همگی برگرفته از یکتاپرستی است. در عصر ناخداباوري و با کنار  
ایمانی جاي ایمان، عقل جاي خدا، سیاست جاي دین، زمین  نهادن خدا از زندگی و جامعه، بی

انسان بودن جاي دین دار بودن را جاي آسمان، کار جاي دعا، مصائب مادي جاي دوزخ و 
ها به تنهایی یا با هم نتوانسته است ا سخن بر سر این است که هیچ یک از اینگرفته است؛ ام

 تر کند، او را سعادتمند سازد و ... . بشر را به آرامش برساند، اخلاقی
بی انسانخداگرایی  قالب  در  ادیان  خدایان  از  آشفته  ترکیبی  الحادي،  و  سکولار  گرایی 
کند خود را به پیش  صورت نامتوازن تلاش میهي یونان است. این جریان بتوحیدي و فلسفه

فلسفه یعنی  مسیحیت،  بازگرداند،از  یونان  نمی  ي  روش اما  از  را  خود  ایدهتواند  و  ها،  ها 
 هاي ادیان توحیدي برهاند. آرمان

بنابراین، ادعاي پیروان الحاد مبنی بر غیرقابل قبول بودن باورها، ایمان و مناسک و شعائر  
که ادعاي آنان مبنی بر استقلال رأي و آزادي از دین  چنانفتنی نیست؛ همخداباوري، پذیر

متضاد و در مقابل ایده و رویکرد خداباوري    اي کاملاًباورپذیر نیست. الحاد مدعی است که ایده
ي مقابل باور به خدا قرار دارد؛ اما شواهد و دلایل ما را به این نتیجه رو، در نقطهاست و از این

برداي  اي خام و ناپخته و غیرقابل دفاع و در بهترین حالت، یک کپیند که این نظر ایدهرسامی
ناشیانه و از سر استیصال است و خداناباوري، روي دیگر باور به خداي واحد است و بنابراین،  

 . این نگرش در دیدگاه خود صائب و صادق نیست
 

 هایادداشت 
کار خدایی» را به یک معنا بهتسامح واژگان «الحاد»، «خداناباوري» و «بی  اندکیما در اینجا با  .  1

انسان وجود خداوند، خالق آسمان   يِانکار نظر   مانبریم و مقصود می و  این   ها استها و زمین  از    و 
 .گذریمدرمی   شودگري و ... نیز میگرایی و لاادري خداناباوري شامل شک   هاي عقلی که مثلاًدقت

2. Alexis De Tocqueville  
عقل» اولین مذهب الحادي مورد حمایت دولت فرانسه پس از انقلاب فرانسه بود که به   ي«فرقه.  3

 عنوان جایگزین مذهب کاتولیک در نظر گرفته شد. 
4. Elaborate rationalizations  
5. Wood Kruthch, Josef, The Modern Temper: A Study and a Confession (1929: 
New York: Harcourt, Brace & Word, 1956). 
6. Zeldovich  
7. Novikov   
8. Francis Crick 
10. Natural selection  
11. Sir Fred Hoyle 
12. Carl Sagan 
13. Omnipotent matter  
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14. Jacques-Louis David 
هاي روانی  یژگی شناسی روانی یا فرنولوژي دیدگاهی است که معتقد است شخصیت و وجمجمه.  15

 افراد با فرورفتگی و برآمدگی جمجمه آنان مرتبط است. 
16. the System of Positive Polity, or Treatise on Sociology, Instituting the Religion 
of Humanity, (1851–1854, four volumes) 
17. Jacobinism  

 Clubبه اعضاي باشگاه ژاکوبن، (به فرانسوي:   انقلاب کبیر فرانسه  نامهواژه   در یعقوبیان یا هاژاکوبن 
des Jacobinsنامه که به باشگاه یا حزب ژاکوبن هم معروف است،  انجمن طرفداران نظام .گفتند) می
اي در توسعه و پیروزي انقلاب  هایی بود که به دلیل نفوذ سیاسی، نقش عمده ترین حزب یکی از معروف 

شد.  تغییر نام داد و تنها با عنوان حزب ژاکوبن شناخته می  1792ین باشگاه در سال فرانسه داشت. ا
ها  است. جنبش ژاکوبن گره خورده با دوران «حکمرانی وحشت» نام این گروه در انقلاب کبیر فرانسه

هزار  چنین دهطور رسمی اعدام کرد. همها بیش از هفده هزار مخالف خود را به در طول این درگیري 
 .کردند   اعدام  دادگاهی  ٔ◌ ها، بدون داشتن محاکمهنفر نیز را در درون زندان 

18. quasi-religion 
19. Richard Dawkins 
20. Daniel Dennett 
21. Sam Harris 
22. Christopher Hitchens  

 هر یک از این افراد در زمینه الحاد به قرار ذیل است:   يهاي برجستهکتاب.  23
Dawkins: The God Delusion 
Dennett: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon 
Harris: The End of the Faith: Religion, Terror and the Future of Reason  
Hitchens: God is not Great: How Religion Poisons Everything  

شناسی به نام راپرت شلدر کتابی به ي دواکینز، زیست توهم خدا هاي اخیر، در پاسخ به کتاب  در سال 
ده دگمایی که درباره علم وجود دارد، طی ده فصل به  کردن  نوشته است. وي با مطرح   توهم علمنام  

حل تمام  تواند راه دهد که علم نمیایراد و انتقاد از این دگماها پرداخته، و در پایان این پیام را می
کردن چنین نقدهایی را خدمت به  هاي بسیاري است. البته او طرح مسائل باشد. علم داراي نارسایی 

 داند:  علم می
Rupert Sheldrake: The Science Delusion (2012). 
24. John Desmond Bernal 
25. The World, the Flesh and the Devil: An Enquiry into the Future of the Three 
Enemies of the Rational Soul (1929). 
26. Ray Kurzweil  
27. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (2006). 
28. transhumanism  
29. God-builder 
30. Maxim Gorky 
31. Nikolai Fedurov 
32. Leonid Krasin  
33. Ayn Rand 
34. Atlas Shrugged 
35. John Galt 
36. Norman Cohn 
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37. Mao Zedong  
38. Pol Pot (Politique potentielle) 
39. Herbert Spencer 

؛ رویکردي اقتصادي است که طبق آن تراکنش میان افراد باید عاري  faire -Laissezفرانسويبه  .  40
 از هرگونه دخالت حکومت باشد. 

41. Joachim  
42. Arthur Moller van den Bruck 
43. The Third Empire (1932) 
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 .163  –  184  ص، ص28، شماره  پژوهشنامه فلسفه دینها»،  زمینه

 نیلوفر.  :یداالله موقن، تهراني  ترجمه،  فلسفه روشنگري)،  1382کاسیرر، ارنست، (.  6

دفتر مطالعات دینی   :رضا داوري، تهران  يترجمه ،  چند نامه به دوست آلمانی  ،) 1372(  ،کامو، آلبر.  7
 .هنر

،  1، شماره  مجله اطلاعات حکمت و معرفت  )، «پوچی زندگی بدون خدا»،1392(  کریگ، ویلیام،.  8
 . 27-  32صص  

ترجمه .  9 مقدس»،  کتاب  در  خدا  بی  «انسان  جان،  موري،  تبار،    يکورتنی  علوي  ،  اشراق هدایت 
 .239  –  247  صص  ، 7و    6  هايشماره

دانشگاه ادیان    :حسن قنبري، قمي  ترجمه ،  خدا در اندیشۀ فیلسوفان غرب)،  1389کونگ، هانس (.  10
 و مذاهب. 

  : تهران اللهی،حمیدرضا آیت   ترجمه،  خدا و دین در جهان پسامدرن  )، 1388(  ،گریفین، دیوید ري.  11
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

    .ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التورات الرابی1403مجلسی، محمدباقر، (. 12

 جامی.   :مجید شریف، تهراني  ترجمه ،  اراده قدرت)،  1386نیچه، فردریک، (.  13
 . نشر آقا  :تهران،  داریوش آشوريي  ترجمه،  چنین گفت زرتشت)،1386نیچه، فردریک، (.  14
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ي  ترجمه  خدا و الحاد جدید؛ پاسخی انتقادي به داوکینز، هریس و هیچنز،)،  1399هات، جان، (.  15
 دانشگاه مفید.   :علی شهبازي، قم

 ثالث.   :محسن ثلاثی، تهراني  ترجمه ،  شناسی دینجامعه )،  1392(  ،همیلتون، ملکم.  16

 علمی و فرهنگی.   :االله فولادوند، تهرانعزت   يترجمه،  راه فروبسته)،  1373(  ،هیوز، استوارت  .17

 . امیرکبیر  :فؤاد رحمانی، تهراني  ترجمه ،  شناسی و دینروان   )،1394(  ،یونگ، کارل گوستاو.  18
 

References 
1. Amarasingam, Amaranath (ed.), (2010), Religion and the New Atheism, Boston: 
Brill and Leiden. 
2. Armstrong, Karen, (2013), KhodāshenāsiazEbrāheemtāKonoun; Din e Yahood, 
MasihyyatvaIslām, Mohsen Sepehr, Tehran: Nashr e Markaz. [in Persian]  
3. Armstrong Karen, (2015), “Rābete ye Din vaKhoshoonatMazhabi”, Translated 
by Ali Tadayyonrād, https://tarjomaan.com/neveshtar/7146/. [in Persian] 
4. Camus, Albert, (1993), Chand Nameeh be DoosteAlmāni, Translated by Reza 
Dāvaree, Tehrān: Daftare Motāleāte Deeni Honar. [in Persian] 
5. Cassirer, Ernst, (2003), FalsafeheRoshangaree, Translated by YadollāhMoqen, 
Tehrān: Neelofar. [in Persian] 
6. Cohn, Norman, (1970), The Pursuit of the Millennium: Revolutionary 
Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1957); revised and 
expanded in 1970, New York and Oxford: Oxford University press. 
7. Courtney Murray, John, (2010), “Ensāne bee Khoda dar Ketabe Moqaddasˮ, 
Translated by Hedāyate Alavi Tabār, Eshrāq, Nos. 6 and 7, PP. 239-247. [in 
Persian] 
8. Craig, William, (2013), “Poochiehe Zendegieh Bedone Khodaˮ, Ettlāāte 
Hekmat va Maarefat, No. 1, PP. 27-32. [in Persian] 
9. Dennett, Daniel C.; Plantinga, Alvin, (2010), Science and Religion: Are They 
Compatible? New York: Oxford. 
10. D'Souza, Dinesh, (2007), What's So Great About Christianity, Washington 
DC: Regnery. 
11. Elders, Leo J., (2007), Elahiyyat e Falsafi e Thomas Aquinas, Translated by 
ShahāboddinAbbāsi, Tehran: Vezārat Farhang varshād. [in Persian] 
12. Feuerbach, Ludwig, (1956), Wesen des Christentums, Berlin: W. 
Schuffenehauer. 
13. Feuerbuch, L. (1841), “Notwendigkeiteiner Reform der Philosophiˮ, 
Samtliche Werke, eds. Bolin and Jold, Vol. II, PP. 218-219. 
14. Feuerbuch, L, (1843), “Grundsdtze der Philosophie der Zakunft”, in Samtliche 
Werke, eds. W. Bolin and F. Jodl, and ed. By H. M. Sass. 
15. Flew ، Antony, (1996), God and philosophy, New York: Harkort. 
16. Gilson, Étienne, (2005), Naghd e Tafakkor e Falsafi e GharbazQoroon e Vosta 
ta Avayel e Qarn e Hazer, Translated by Ahmad Ahmadi, Tehran: Hekmat. [in 
Persian] 
17. Gray, John, (2012), The Immortalization Commission: The Strange Quest to 



   125 خداناباوري یا روي دیگر خداباوري

 

Cheat Death, London: Penguin Books, Krasin's speech. 
18. Gray, John, (2018), Seven Types of Atheism, New York, NY: Farrar, Straus 
and Giroux. 
19. Griffin, David Ray, (2009), Khodāva Deen dar Jahāne Pasāmodern, 
Translated by HameedRezā Ayatollāhee, Tehrān : Pajoheshgahe Oloome Ensanee. 
in Persian] 
20. Hamilton, Malcolm, (2013), Jāmeeh shenāsee Deen, Translated by Mohsen 
Salāsee, Tehrān: Sāleth. [in Persian] 
21. Harari, Yuval Noah, (2016), Homo Deus: a History of tomorrow, London: 
Harvill Secker. 
22. Haught, John, (2020) KhodāvaElhād e Jadid; PāsokhiEnteqādi be Dawkins, 
Harris va Hitchens, Translated by Ali Shahbāzi, Qom: Mofid University. [in 
Persian] 
23. Holbach, Baron D., (1969), System de la Nature, quote in Franklin Baumer, 
Religion and the Rise of Skepticism, New York: Harcourt, Brace & co. 
24. Hughes, Stuart, (1994), Rāhe Foroobasteh, Translated by Ezatollah 
Folādvand, Tehrān: Elmee va Farhangee. [in Persian] 
25. Jung, Karl Gustav, (1394), Ravān shenāsee va Deen, Translated by Foud 
Rahmānee, Tehrān :Ameerkabeer. [in Persian] 
26. Kors, Alen Charles, (2012), “The Enlightenment, Naturalism, and the 
Secularization of Valuesˮ, Free Inquiry, Vol. 32, No. 3. 
27. Küng, Hans, (2010), Khodā dar Andeesheye Filsofāne Garb, Translated by 
hasanQanbaree, Qom: DaneshgaheAdyānvaMazāheb. 
28. Kurtz, Stanley, (2003), “Culture and Values in the 1960sˮ in Never a Matter 
of Indifference: Sustaining Virtue in a Free Republic, ed. Peter Berkowitz, Palo 
Alto, CA: Hoover Institution Press. 
29. Majlesi, Mohammadbāqer, (1984), Bahār Alanvār, Bayroot: Dār Ehyāe 
Altorāth Alarabi. [in Arabic] 
30. Nietzsche, Friedrich, (2007), Erādehe Qodrat, Translated by Majeed Shareef, 
Tehran: Jāmee. [in Persian] 
31. Nietzsche, Friedrich(2007) و, Thus Spoke Zarathustra, Translated by 
Dāryoosh Aāshoori, Tehran, Nashr Aāgāh. [in Persian] 
32. Plantinga, Alvin, (2014), “Religion and Scienceˮ, The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, (editor) E. N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/ 
entries/religion-science. 
33. Richardson, Alen, (1995), Christian Apologetics, London: D. D., SCM Press, 
LTD. 
34. Robert E. Enger; Lester E. Dennon and eds., (1961), The Basic Writings of 
Bertrand Russel 1903-1959, New York: Simpn and Schuster. 
35. Rousseau, Jean-Jacques, (1967), Emile, ou de l’education, Paris. 
36. Russell, Bertrand, (1945), The History of Western Philosophy, New York: 
Simon & Schuster. 



 126-83:  ، صص87، شماره  1402  تابستان،  2، سري23اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دورهفصلنامه  126 

 

37. Shahbāzi, Ali; Rasoolipor, Ali; Allāhbedāshti, Ali, (2016), “Elhād e Jadid: 
Chisti, Bonyān va Zamineha”, Pajhooheshnameye Falsafeye Din, No. 28, PP. 163-
184. 
38. Strauss, Levi, (1983), Le Regard Eloigne, Paris. 
39. Tocqueville, A. D., (1856). L'Ancien Régime et la Révolution (The Old Regime 
and the Revolution), Cited by L. Becker in The Heavenly City of the Eighteenth-
Century Philosophers, New Haven and London: Yale University Press, 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 


